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7ادب و هنر

 

گلچینی از اشعار امام خمینی )ره(�

بســیاری از ما امام خمینی )ره( را بیشــتر به‌عنوان یک رهبر سیاســی 

و انقلابی می‌شناســیم، اما کمتر به جنبه‌های ادبی و شــاعرانه ایشان 

توجه کرده‌ایم. امام خمینی نه تنها سیاستمداری تأثیرگذار بود، بلکه 

شاعری توانمند نیز محسوب می‌شد که اشــعارش سرشار از مضامین 

عرفانی، عاشقانه و اجتماعی بود.

حمیــد ســبزواری درباره اشــعار امــام خمینی ایــن گونه گفته اســت: 
امام‌خمینی )ره(، یک شــخصیت ممتاز سیاســی – مذهبی بودند و به 

خاطر صداقتی که بین مردم و ایشــان وجود داشــت، خود را به‌عنوان 

شــاعر معرفی نمی‌کردند. شــخصیت عرفانی امام در شعرشــان موج 

می‌زند که وی را به شاعری عارف تبدیل کرده است. عرفان، انسان را 

به جایگاهی والا می‌رساند و به همین واسطه، اشعار امام نجات‌بخش 

جامعه خواهند بود.

احد ده‌بزرگــی معتقد است: »ابعاد زندگی امام، سرشار از نور و رحمت 
است. ایشــان درزمینه شــعر، هرآن چه می‌گفت حرف دلش بود که بر 

روی کاغذ جاری می‌شــد. اگرچه دیــوان امام، همه آن چیزی نیســت 

که از ایــن پیر عارف پیشــه به یادگار مانده اســت.‌ازلحاظ ســاختاری، 

امام‌خمینی )ره(‌ به شــعر حافظ علاقه بســیاری نشــان می‌داد و بافت 

و ساختار شــعر حافظ و واژه‌های به کار برده‌شده در اشــعار او، در شعر 

امام نیز بسیار دیده می‌شود.‏«در ادامه تعدادی از اشعار بنیانگذار کبیر 

انقلاب را باهم مرور می‌کنیم

  

دلجویی پیر
دست آن شیخ ببوسیـــــد که تکفیرم کرد

محتسب را بنوازیــــــــد کــــــــــــه زنجیرم کرد

معتکف گشتــم ازاین‌پس، به در پیر مغان

که به یک جرعه می از هر دوجهان سیرم کرد

آب کوثر نخــــــــــــــورم، منّت رضوان نبرم

پرتــــــــــــو روی توای دوست، جهانگیرم کرد

دل درویش به دست آر کــه از سرّ اَلَست

پـــــــــــــــــــــرده بـرداشته، آگاه ز تقدیرم کرد

پیر میخانه بنــــازم که به سرپنجه خویش

فانی‌ام کرده، عدم کـرده و تسخیرم کرد

خادم درگه پیرم کـــــــــــه ز دلجویی خود

غـــــافل از خـــــــویش نمــــود و زبر و زیرم کرد

 

لذت عشق
لذت عشق تو را جز عاشق محـــزون، نداند

رنج لذت‏بخش هجران را به‌جز مجنــون، نداند

تا نگشتی کوهـــکن، شیرینی هجران ندانی

نازپرورده، ره‌آورد دل پرخون نداند

خسرو از شیرینی شیرین، نیابد رنگ و بویی

تا چو فرهاد از درونش، رنگ و بو بیرون نداند

یوسفـــی بایــــــد که در دام زلیخا، دل نبازد

ورنه خورشید و کواکب دربرش مفتون نداند

غــــــرق دریا جز خروش موج بی‌پایان، نبیند

بادیه‌پیمای عشقت ساحل و هامـون نداند

جلـــــــوه دلدار را آغاز و انجامــــــــــی نباشد

عشق بی‌پایان ما جز آن چرا و چـون، ندان

 

 جام جم
 بــــــا گلرخان بگویید ما را به خود پذیرند

از عــــــــــاشقان بیدل، همواره دست‌گیرند

دردی است در دلِ ما، درمان نمی‌پذیرد

دستی به عاشقان ده، کـز شوقِ دل بمیرند

پـــــا نه بــــه محفلِ ما، تاراج کن دل ما

بنگـــــــر به بــــاطل ما، کز آب و گِل خمیرند

ســـوداگرانِ مرگیم، یاران شاخ و برگیم

رنـــــدان پابرهنه، بر حال ما بــــــصیرند

پاکند می‏فروشان، مستانِ دل خروشان

بــــربسته چشم و گوشان، پیران سربه‌زیرند

بــردار جام میرا، جم را گذار و کی را

فــــــرزند مـــــاه و دی را، کاینان چو ما اسیرند

 به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(  بر شعرهای شاعران ایرانی و غیر ایرانی 
که در وصف بنیان گذار کبیر انقلاب شعرهایی سروده اند مروری داشته ایم

گروه ادب و هنر
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 نام‌هایــی  هــا  وقــت  گاهــی  گســتره‌تاریخ،  در 
می‌درخشــند که فراتــر از مرزهای سرزمین‌شــان، 
در جــان و دل مــردم جهــان طنین‌انداز می‌شــوند. 
امام خمینی )ره(، فراتر از یک رهبر سیاسی، تجلیِ 
اندیشــه‌ای بود کــه شــاعران و نویســندگان زیادی 

را  از شــرق تا غــرب را به ســرایش وا داشــت. از نزار 
قبانی، شاعر سوری که در نخستین روزهای پیروزی 
انقــاب اســامی، شــعر شــکوفه‌های شــیراز را در 
ســروده‌هایش به بار نشــاند، تــا جواد جمیل شــاعر 
عراقی کــه شــعرهایی دروصــف امام خمینــی)ره(
ســرود.اما این تنها شــعر عــرب نبود کــه به نــام او را 
جاودانه توجه داشــت، بلکه نویســندگانی همچون 
ارشاد احمد حقانی و پریشان ختک که جزو شاعران 

و اندیشمندان پاکستانی به شمار می آیند در توصیف 
امام، واژگان را به خــط کردند و از او ســرودند. امام 
خمینــی )ره(، در شــعرها و نوشته‌هایشــان، نه یک 
شــخصیت تاریخــی که تجلــیِ امیــد، ایســتادگی و 
انقلاب بودند که بر شعر و اندیشه بسیاری از شاعران 
فارســی زبان و غیر فارســی زبان تاثیر های فراوانی 
گذاشتند. در ادامه برخی از شعرهایی که در وصف 
این اسوه تقوا و استقامت سروده شده را می خوانید.

نزار قبانی، شاعر، نویسنده سوری
 بادام در باغ‌های شیراز به شکوفه نشست

 و رنج کشیدگان، سرانجام، روزه را به پایان رسانیدند

 اینان همان پارسیان اند که کسری را بعد از چیرگی به زیر کشیده‌اند

 و بت‌ها را به لرزه درآورده اند

 شیعیان... سنیان

 گرسنگان... تشنگان

 زنجیرهایشان را شکسته‌اند و لگام‌ها را گسسته ...

 فرمانروای مصر برای شاه ایران اشک می ریزد

و چه خنده دار که شهر »اسوان«، به پناهگاهی برای یتیمان! تبدیل 

 شده است

 و خمینی- که خدا شمشیرش را بلند نگاه دارد،

 ندای اسلام و رسولش را سر داده است

 این چنین است که دین،به آفرینشی پایدار

 و به انقلاب

  و به فتح

مبدّل می‌شود

زنده یاد محمد علی عجمی از تاجیکستان
 تفسیر نماز شب شد قصّۀ گیسویت

پیچپید چو عطر گل، در شهر هیاهویت

در باد سواری هست، آوازۀ یاری هست

محراب دعای ما شد قبلۀ ابرویت

ای دوست ، کجایی تو ؟ داغیم برای تو

بگذار به رقص آییم با دف – دفِ هو – هویت

دیروز اگر بگذشت، بگذار که بگذاریم

امروز کنار خُم سر بر سر زانویت

کشت و ثمری باید، چشمان تری باید

ای دل، دل بی حاصل، کو سنگ ترازویت؟

آیینۀ حیرانم، اندوه و پریشانم

تفسیر نماز شب شد قصّۀ گیسویت

سید فضل ا... قدسی از افغانستان
  چارسو درخشیدن گرچه کار خورشید است

 کوچه جماران هم از تبار خورشید است

 مطلع کلام او از سپیده آکنده است

 لب گشودنش عین انتشار خورشید است

 این فروغ روحانی کز پگاه او پیداست

 نهر جاری نور از چشمه‌سار خورشید است

 ساکنان شهر نور بر شما مبارک باد

 خانه‌ای که دیوارش در جوار خورشید است

 دیده و دلم امشب مثل ابر بارانی

 این چنین که می‌گرید بی‌قرار خورشید است

 سوی مشرق ایمان پرتو دگر پیداست

 این طلیعه نو هم  از تبار خورشید است

 از تجلی نورش چون گذشته پرتو گیر

 کاین سپیده بر دوشش کوله‌بار خورشید است

 آری آسمان عشق از طلوع خالی نیست

پاره تن خورشید یادگار 

خورشید است

 استاد شهریار
 تو آن سروی که چون سر بر کنی سرها بیارایی

 وگر سرور شدی آیین سرور ها بیارایی

 به نقاش ازل مانی که با نقشی جهان آرا

 چمن ها با گل و سرو و صنوبر ها بیارایی

 نه هر کو کاروان راند رموز رهبری داند

 تو روح ا... رهی داری که رهبرها بیارایی 

 بدین شوق شهادتها چه بیم از لشکر کافر

 که هر آنی تو آن دانی که لشکر ها بیارایی

 همان تیغ جهاد و خطبه های مسجد کوفه است

 که رنگین می کنی محراب و منبر ها بیارایی

 به روزن های چشم و دل همه نور جمال توست

 به هر روزن تو منظوری و منظرها بیارایی

 تو بودی آفتاب از مغرب آن کو در حدیث آمد

به کشور ها گذر کردی که 

 کشورها بیارایی

و....

طاهره صفارزاده
 ای ضد خواب

 ای روح دادگستر ا...

 تو بیشتاز همه گردانی

 تو گرد رسولانی

 در عصر وسوسه و آز

 عصر توافق آدمکشان

 عصر تبانی طراران

 رشوه گران و شب طلبان

 در شب ترین شب تاریخ

 تو مشرق تمام جهانی

 و پرده ای میان تووآفتاب نیست

 وحرکت تو حرکت روز است

 آزاد و پرتوان

 بی اذن و بی دخالت مأموران

 و خطه های متحد جان

 باغ اقامت جاوید توست باز آ باز آ

 ای حق آشکاره و تبعیدی

 ای رهبر رموز و رهایی

 باز آ که چون تو بیایی

باطل خواهد رفت

مهدی باقر خان  از هند
  بر لب اهل دل و صدق و صفا خواهد ماند

نام زیبای تو در خاطره‌ها خواهد ماند

 پیکر خلق خدا غرق فنا خواهد شد

از ازل تا به ابد روح خدا خواهد ماند

 شمع خاموش شود، نیست ملال ای یاران

در شب محفل ما ذکر شما خواهد ماند

 بعد از سجده و تسبیح و قیام و تقدیس

دست وا کن که همین دست دعا خواهد ماند

 گلشن ماست پناه گل و باران و بهار

 گر از این جا برود باز کجا خواهد ماند؟

 پَر از این خانه تاریک بزن، جانب نور

تا سحرگاه همین پنجره وا خواهد ماند

 از من و ما و شما هیچ نمی‌ماند، هیچ

جز همین شعر و سرودی که ز ما 

خواهد ماند


